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 أعوذ باللَه مِن الشّیطان الرّجیم
 بسم اللَه الرّحٰمن الرّحیم

کرِ. نَحمَدُه علََ آلائهِ کَما نَحمَدُه علََ بَلائهِ. و   الحَمدُ للَّهِ الواصِلِ الحَمدَ بالنِّعَمِ و النِّعَمَ بالشُّ
اعِ إلی ما نُُیَت عَنهُ؛ و نُؤمِنُ بهِ إیمانَ مَن عایَنَ الغُ  یوبَ نَستَعینُه علََ هذه النُّفوسِ البطِاءِ عَمّا أُمِرَت بهِ، السِِّّ

. و نَشهَدُ أن لا و وَقَفَ  کَ و یَقینهُ الشّکَّ شََیکَ  إلهَ إلّا الُلَه وَحدَهُ لا علََ المَوعودِ، إیمانًا نَفَی إخلاصُه الشِِّّ
دّینِ لَهُ و أنّ محمّدًا ]صلَّ اللَه عَلَیهِ و آله و سَلَّمَ[ عَبدُه و رَسولُه )أرسَلَهُ باِلهدُی و دینِ الحقَِ لیُظهِرَهُ عَلََ ال

 .١لو کَرِهَ المُشِِّکونَ( و کُلِّهِ 
أوصیکُم عِبادَ اللَهِ بتَقوَی اللَهِ الّتی هی الزّادُ و بِِا المَعادُ ]المعاذ[! دَعا إلَیها خَیُر داعٍ و وَعاها  

 ٢خَیُر واعٍ، فَأسمَعَ داعیها و فازَ واعیها.
 أعوذُ باللَه مِن الشّیطان الرّجیم

حِي  نِ ٱلرَّ حۡمهَٰ ِ ٱلرَّ ِ ﴿بسِۡمِ ٱللَه أهيۡته ٱلنَّاسه يهدۡخُلوُنه فِي دِينِ ٱللَه ره ٱلۡفهتۡحُ * وه ِ وه اءٓه نهصۡرُ ٱللَه مِ * إذِها جه

ا﴾ ابهَۢ ٱسۡتهغۡفِرۡهُ إِنَّهُۥ كهانه تهوَّ ب كِه وه مۡدِ ره اجٗا * فهسهب حِۡ بحِه  ٣.أهفۡوه
 و خاتمِ الأنبیاءِ و اللَهمّ صلِّ و سلّم علَٰ خاتمِ رُسلکِ و سیدِّ بشِّک، أفضلِ السفراءِ المقرّبین 

                                                      
 (:٦١سوره صف ) ٩( و آیه ٩سوره توبه ) ٣٣اقتباس از آیه  ١

 رِكُونَ﴾.ٓۡ مُشٓۡ كَرِهَ ٱل ٓۡ وَلَو ۦعَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ  ۥهِرَهُٓۡ حَقِّ لِيُظٓۡ هُدَىٰ وَدِينِ ٱلٓۡ بِٱل ۥسَلَ رَسُولَهُٓۡ أَر ٓٓ ﴿هُوَ ٱلَّذِي
 .١٦٩البلاغة )صبحی صالح(، ص  نهج ١١٤قسمتی از خطبۀ  ٢
 :٥٤٠، ص ٢نور ملکوت قرآن، ج (. ١١٠)سوره نصر  ٣
شوند * در این حال با دسته در دین خدا وارد میچون نصرت و پیروزی خداوندی رسید * و دیدی که مردم دسته»

 «حمد پروردگارت تسبیح او را بجای آور و از او طلب غفران بنما که حقّا او آمرزنده و توّاب است.



_______________________________________________________________________________________________________ 
3 

المرسلین، الّذی روحُه نسخةُ الأحدیّةِ فی اللّاهوت و جسدُه صورةُ معانی المُلکِ و الملکوت، طاووسُ 
 العبدُ المؤیّدُ و الرسولُ المسدّدُ المصطفی الأمجدُ أبوالقاسم محمّد. ١الکبریاءِ و حمامُ الجبروت،

ه و خلیفتهِ مِن بعدِه، یعسوبِ الدّین و إمامِ و صلِّ و سلّم علَٰ أخیه و وصیِّه و صهرِه   و ابنِ عمِّ
السّلام، و علَٰ ابنتهِ الطّاهرةِ، الحوراءِ الإنسیّة، البتولِ العذراء  طالب علیهالمتّقین، أمیِرالمؤمنین علَِّ بن أبی

لجنّة، الحسنِ و الحسین، و الشفیعةِ فی یومِ الجزاء فاطمةَ الزهراء، و علَٰ سبطَی الرّحمة و سیّدَی شبابِ أهلِ ا
و صلِّ علَ أئمّةِ المسلمین: علَِّ بن الحسین، و محمّدِ بن علَ، وجعفرِ بن محمّد، و موسی بن جعفر، و علَِّ 
بن موسی، و محمّدِ بن علَّ، و علَِّ بن محمّد، و الحسنِ بن علَّ، و الحجّةِ القائمِ المنتظرِ المهدیّ صلواتُک و 

قْنا سلامُک علیهم أجمعین.  ل فی فَرَجِهم وَ اجْعَلْنا مِن شیعتهِم و موالیهم وَ الذّابّین عنهم، و وَفِّ اللَهمّ عجِّ
 لزِیارتِِم فِی الدّنیا و شفاعتهِم فِی الْْخِرة.

 امر خدا به پیغمبر در نحوۀ دعوت به او
 بسم اللَه الرّحٰمن الرّحیم

 قال اللَه فی کتابه الکریم و مُبرم خطابه العظیم: 
آ أهنها۠ مِنه ﴿قُ  مه ِ وه نه ٱللَه سُبۡحهَٰ نِ ٱتَّبهعهنِي وه مه ةٍ أهنها۠ وه ِ عهلهىَٰ بهصِيره بِيلِيٓ أهدۡعُوٓاْ إلِهى ٱللَه ذِهۦِ سه  لۡ ههَٰ

﴾  ٢.ٱلۡمُشۡرِكِينه
بشِّ، خصوصاً  ۀجهت تعجیل در ظهور ولّی ما و امام ما و حجّت ما، و رفع گرفتاری از عام 

 لام صلواتی ختم کنید. اللَهمّ صلّ علَ محمّد و آل محمّد.السّ  شیعیان امیرالمؤمنین علیه
فرماید: ای رسول خدا، به مردم بگو راه من همین است که در این آیۀ شریفه خداوند می 

بینید و به شما ابلاغ کردم؛ راه من همین است که با بیان خودم و با کردار کنید و میدارید مشاهده می
ِ﴾ خودم برای شما توضیح دادم. خوانم؛ خود و هر ؛ من در این راه، شما را به خدا می﴿أهدۡعُوٓاْ إلِهى ٱللَه

 گذارد.کند و پایش را جای پای من میکسی که از من تبعیّت و متابعت می

                                                      
السّلام در هنگام دفن  یف امیرالمؤمنین علیه، کلام شر١٧٥٥، ص ٤برگرفته از ناسخ التواریخ )انتشارات اساطیر(، ج  ١

 جسد مطهّر رسول اکرم صلّی اللَه علیه و اله و سلّم.
 :٣١٢، ص ٤. نور ملکوت قرآن، ج ١٠٨( آیه ١٢سوره یوسف ) ٢
کنم؛ من و آن کسانی که از من پیروی سوی خدا دعوت میبگو ای پیغمبر: این است راه من که از روی بصیرت به»

 «باشم.و پاک و منزّه است خدا و من از مشرکین به خدا نمی نمایند.می



_______________________________________________________________________________________________________ 
4 

 ﴾ِ دنبال من است. و این خواندن خوانم، هم خود را و هم کسی که به؛ به خدا می﴿أهدۡعُوٓاْ إلِهى ٱللَه
و دعوت، دعوت از روی تخیّل و توهّم و سلیقۀ شخصی نیست، دعوت از روی اهواءِ نفس اماره نیست، 
دعوت از روی تمایلات نفسانی و مزج و خلط آن با صبغۀ الهی نیست. این دعوت، دعوت خالصانه 

گونه است؛ به همین جهت دعوت از روی بصیرت است، از روی اطّلاع است.  یداست، دعوت توح
کنم، شنوم نیست! دعوتی که شما را میکنم، براساس اطلاعاتی که از زید و عمر میدعوتی که شما را می

کنم، دادن به رادیو و تلویزیون نیست! دعوتی که شما را می براساس خواندن روزنامه و مجله و گوش
کنم، برداشته و ها نیست! دعوتی که شما را میگونه ها و تظاهرته از شایعات و ظاهرنماییبرداش

دست آوردن تفکرات مردم نیست! دعوت براساس تجمّع کثرت شده از آراءِ مردم و به شده و جمع پیدا
 آمدن بعضی نیست! توجه آمدن بعضی و بد واسطۀ خوشو غلبۀ آراءِ کثرات مردم نیست! دعوت به

کنم، براساس بصیرت خود من و براساس خواهم عرض کنم؟! دعوتی که شما را میفرمایید چه میمی
 ادراک خود من است.

چنین بفرماید و دستور دهد که به مردم اینفرماید و خدا به پیغمبر دستور میرسول خدا می 
ی مردم به یک سمت گرایش فرماید: هر وقت دیدچنین ابلاغ کند. نمیخدا را برای سعادت مردم، این

پیدا کردند، تو هم سخنانت را به همان سمت متمایل کن؛ وقتی دیدی فضا و شایعات به یک سمت 
کند، در رفتار و کردار و گفتارت تغییر ایجاد کن؛ وقتی دیدی که مردم به یک جهت تمایل توجه می

تواند دعوت این دعوت دیگر نمیسوارانه به همان سمتِ تمایلات مردم حرکت کن! دارند، تو هم موج
های شخصی است. در سوی مسائل ظاهری و اهواءِ ظاهری و سلیقه و اللَه باشد؛ دعوت به سمتإلی

کنند، فردا این دعوت دیگر جایی برای سعادت نیست. یک روز مردم به یک سمت گرایش پیدا می
کنند، فردا همین را انتخاب میشخص  روند. یک روز مردم یکگردند و به سمت دیگر میمردم برمی

شود. امروز این در به کنند. اینکه برای انسان سعادت نمیسوی دیگری تمایل پیدا می و مردم به سمت
یک از این دو طرف راه سعادت و راه فلاح سمت بچرخد. پس کدامطرف بچرخد، فردا این در به آناین

شود و ر کدام طریق انسان از نفس خارج مییک از این دو طرف موجب نجات است و داست و کدام
کند؟ اینکه هر روز به یک سمت گرایش پیدا کند، تا آخر عمر راه به جایی های ترقّی را طی میپله

کند. مردم گرایش پیدا کردند خوشحال ای برای او حل نمیکند و مسئلهبرد، دردی از او دوا نمینمی
 بشود، روگرداندند بدحال بشود!

ِ﴾کند: خدا از جانب پروردگار این بلاغ را به مردم ابلاغ میرسول   بِيلِيٓ أهدۡعُوٓاْ إلِهى ٱللَه ذِهۦِ سه ؛ ﴿ههَٰ
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های دیگری وجود دارد! آیه بسیار آیۀ عجیبی است؛ خواهد، راهخواهد، بسم اللَه! و هرکه نمیهرکه می
 مانند سایر آیات قرآن، خیلی آیۀ عجیبی است.

 قرآن از منظر اولیا
، واقعاً این قرآن کتاب عجیبی است کردمطور که چند شب پیش، خدمت رفقا عرض میهمان 

دانیم. من در زمانی که تجربۀ مصاحبت با اولیای الهی و بزرگان ایم و نمیو ما قدر این قرآن را ندانسته
دارند! بارها قدر به این قرآن توجه کردم که چطور آنها اینرا داشتم، از این مسئله خیلی تعجب می

خوانند کنند و میدیدم اینها قرآن را باز مینشستم، میشد در حضور اساتید بزرگ، اولیای الهی که میمی
زدند. بعد، قرآن کردند و حرف نمیکنند و بیست دقیقه نیم ساعت صحبت نمیو مدتی تأمل و تفکر می

طور دائم با این عضی از مطالب. و همینکردند به گفتن بگذاشتند و شروع میبستند و کنار میرا می
انداز است. و برای خود، نشر داشتند. صدای قرائت قرآن آنها هنوز در گوش من طنین و قرآن حشر

فهمیدم، جاهل بودم، به حقایق قرآن اطّلاع نداشتم و تصور کردم؛ چون نمیاین سؤال را مطرح می
جهت نورانیت و ز جانب پروردگار آمده است، بهکردم که کتاب الهی و این آیات مبارکات که امی

شود؛ در همین مقدار! و به همین مقدار بسنده تبرّکی که دارد، موجب جلای نفس و جلای روح می
خواندیم، قصص و مطالبی که در قرآن بود، برای من در همان حدّ ظاهری خودش کردم. آیاتی که میمی

 طّلاع نداشتم و به آن اسرار مطلع نبودم.ظهور و بروز داشت؛ به رموز آیات قرآن ا
 فرمودند:آید که مرحوم آقا مییادم می 

روز در مجلسی که مملوّ از اعیانِ علما و افاضل نجف بود،  در زمانی که ما در نجف بودیم، یک
صحبت از عدم اعتناء به قرآن و توغّل افراد در مسائل دیگر و در کتب دیگر و اشتغال آنها به 

 یگر بود.مطالب د
من در آن مجلس به افراد گفتم که امروزه حوزه از اشتغال به این کتاب الهی بازمانده است و به 

شود و قرآن در منازل افراد متروک مانده است و قرآن فقط در مجالس فاتحه و عزا توجه می
 آید!صدای قرائت قرآن از این منازل نمی

السّلام خودشان قرآن را  ت تأکید داریم، ائمّه علیهمهمه نسبت به قرائت قرآن در روایاما این 
کنند که وقتی ها. و بسیاری از روات نقل میخصوص صبحخواندند؛ بهخواندند و با صدای بلند میمی

خب اینها از این قرآن  ١دیدیم آنها مشغول تلاوت قرآن هستند.رسیدیم، میالسّلام می خدمت امام علیه

                                                      
 .٦٣٤ ـ ٥٩٦، ص ٢رجوع شود به الکافی، ج  ١



_______________________________________________________________________________________________________ 
6 

خاطر تبرّک و نورانیّتش ما از این تلاوت چه ادراکی داشتند؟ واقعاً آنها هم بهفهمیدند؟ ائمّه چه می
خاطر ثوابش در روز قیامت؟! یا اینکه معانی دیگری در اینجا بوده و مسائلی در اینجا خواندند؟! یا بهمی

 بوده است؟!
 گفتند:آنها در پاسخ می 

ک سری قصص و احوال امم سالفه و تاریخ ما نیازی به قرآن نداریم؛ چون قرآن عبارت است از ی
مگر ! خواند؟مگر آدم یک قضیّه را چند دفعه می. ایمکه خُب ما نسبت به اینها اطّلاع پیدا کرده

خواند؛ یک دفعه، دو دفعه، سه هر روز که نمی! خواند؟یک داستان تاریخی را چند دفعه می
قداری از آیات قرآن، عبارت است از همان م و یک[. مرتبه]این برای این ! شوددفعه و تمام می

کنیم؛ کمک به فقرا، رسیدگی به ایتام، صلۀ رحم، مسائل اخلاقی، خُب ما اینها را هم رعایت می
بعد از دانستن دیگر ! دانیم دیگرخُب اینها را هم می. اکرام و تکریم پدر و مادر و امثال ذلک

به احکام است که آن هم احکام کلی  مقداری هم مربوط و یک. چیزی دیگر نیست! چیست؟
خورد، آن نصوصی است که دلالت بر احکام جزئیه آنچه به درد می. خورددرد ما نمیاست و به

الاحکام که جنبۀ کلی و عمومی پرداختن به آیات. کندو تکالیف شخصیه و تکالیف جزئیه می
 !«قرآن نیست پس بنابراین نیازی به خواندن. کنددارد، دردی از ما دوا نمی

 گویم!کنم، وجود دارد؛ خیال نکنید از پیش خود میاین مطلبی که خدمتتان عرض می 
ـ که در مطالب و مسائل  رضوان اللَه علیه واقعاً عجیب است، شخصیتی مثل مرحوم قاضی ـ 

از مراجع درجۀ یک نجف  ١شد که متروسحدّی بود که وقتی وارد مجلسی میعلمی و تبحّر در آن به
کردند و جرئت برای تکلّم و فضلاءِ درجه یک نجف بودند، همه در مقابل او کُرنش و سکوت می

وقت ما بیچارگان و گذراند؛ آنچنین شخصیتی اغلب اوقات روزش را به قرائت قرآن مینداشتند، هم
و تشریع، کتاب الهی و ها و گمشدگان وادی حیرت و ظلالت، نسبت به معجزۀ عالم خلق بدبخت

هستیم! معنایش همین است  گونه اظهارنظر کنیم! واقعاً چقدر از مسئله پرتاللَه ممدود باید اینحبل
ایم. شما الآن یک مشکل برای من بیان کنید که دیگر که ما از مطالب و مسائل و حقایق عقب افتاده

وید فکر کنید، هر مشکلی که در زندگیتان است، حلّش در قرآن نیامده باشد! از امروز تا یک ماه دیگر بر
هر مشکلی که در راهتان است، هر مشکلی که در اعتقادتان است، هر مشکلی که در مسیرتان است، 

 توجه باشیم؟!قدر بیهرچه که هست، یک مشکل پیدا بکنید که جوابش در قرآن نباشد! چرا ما باید این
لّ بسیاری از مشکلاتی است که ما داریم. چند شب این آیه مثل بقیّه آیات قرآن، کلید ح 

                                                      
 متروس: مملوّ، پُر. ١
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بینید گذشته خدمت رفقا عرض کردم که این کتاب الهی، یک کتاب سَرسری نیست. اشکالاتی که می
ایم، خاطر این بود که ما به این آیات و به این قرآن فکر نکردهشود و قبلًا شده بود، بهمطرح شده و می

های متفاوتی است: این از سوی خدا، راههای حرکت بهایم که این راهدهایم و تصور کرفکرمان را بسته
کند، الحمدلله کند و او از یک سمت دیگر دعوت میکند، او از آن سمت دعوت میاین سمت دعوت می

اند، الحمدلله همه علما هستند، الحمدلله همۀ نظرات قابل همه خوب هستند، الحمدلله همه اهل بهشت
 ، همۀ فتاوا قابل احترام است.احترام است

 ١کند،دختر پیامبر را انکار می ۀقابل احترام است؟! عجب! آن کسی که شکستن درب خان 
کند کند و هتاّکی میاحترامی میآید به بزرگان بیقابل احترام است؟! آن کسی که هرچه از دهنش درمی

قابل احترام است؟! آن کسی که در گوید، و خودش مستحق همان است که نسبت به اولیای الهی می
مطالب او قابل احترام   ٢گذارد،کند و اسم آنُا را کذّاب میکتابش اولیای الهی را به کذب متهم می

است؟! نعوذباللَه و نستجیر باللَه مِن الظّلمات الّذی نتوغّلُ فی هذه الظّلمات و از هلاکتی که ما در این 
ای که خداوند ما را به اینها مبتلا کرده است! آن افرادی که مطالبی هلاکت گرفتاریم و از گیجی و منگی

خلاف عقل، انسان، انسانیت،  ـ و تصرفات و کارهایشان بر خواهد باشدهر کسی می کنند ـرا بیان می
چند نفر  ای بر سرش گذاشت و یککه شخصی عمامهاند؟! همینفطرت و موازین است، اینها قابل احترام

ایم که باید ایم و چقدر ما بدبخت و بیچاره شدهدند، قابل احترام شد؟! چقدر ما گیج شدهدورش جمع ش
اند، به کناری بگذاریم و در صحت و در دست ما دادهدقیقاً آن معیارهایی را که بزرگان و اولیای الهی به

 سلامت طریق به چه کسانی باید رو بیاوریم؟!
 معیار قرآن در انتخاب مسیر

                                                      
 باشد.می ٦٦ ـ ٦٢، ص ١کاشف الغطاء در کتاب جنة المأوی، ج قائل به این مطلب آیة اللَه محمد حسین آل ١

وبگاه آپارات، کتاب اللَه و عترتی : منبع)ه از علمای معروف لبنان است دیگر گویندۀ این کلام سید محمدحسین فضل اللَ
شبکه جهانی ولایت، کلیپ صوتی سخنرانی سید محمد حسین فضل اللَه؛ وبگاه یوتیوب، کلیپ تصویری تحت عنوان 

 (.٢٠١٥/مارس/٧: اللَه، زمان انتشارردّ دروغ شهادت حضرت زهرا سلام اللَه علیها توسط آیةاللَه فضل
جواب قاطع و مستدلّی از شبهات  ١٣٠، ص ١السلام، ج  آیةاللَه سید جعفر مرتضی عاملی در کتاب مأساة الزهراء علیها

 ایشان نسبت به انکار شهادت حضرت زهرا داده است. )محقّق(
 .٥٠٠ ـ ٤٤٩و  ١٤٧و  ١٤٦تزکیة النفس، سیّد کاظم حسینی حائری، ص  ٢
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بِيلِيٓ﴾﴿قلُۡ ههَٰ   ؛ ای رسول ما، به مردم بگو که راه من این است، مبانی من این است، مطالب ذِهۦِ سه
ِ﴾من این است،  بروها دعوت  و کنم، به بیاکنم، به فرد دعوت نمی؛ به خدا دعوت می﴿أهدۡعُوٓاْ إلِهى ٱللَه

 کنم.کنم، به جمعیت دعوت نمیها دعوت نمیبرخاست و کنم، به نشستنمی
جای دنیا میزان کند، در همهن شما نگاه بکنید میزان برای حق و باطل چیست؟ فرق نمیالآ 

بینم از افراد: ببینید شنوم و میهایی که میبرای حق و باطل، کثرت جمعیت است! بنده در صحبت
چقدر پای صحبت ما آمدند، ببینید چقدر در اینجا جمعیت آمده، ببینید چقدر در آنجا جمعیت آمده 
است! خُب این هم همان است دیگر؛ همان مبنا و همان تفکر مشرکین و همان تفکر کفار که از زمان 

جا جاری است! چرا جاری است؟ چون تفکر، تفکر نفس حال بوده، همان تفکر در همهبه خلقت آدم تا
 است؛ نه تفکر عقل! تفکر، تفکر احساسات است؛ نه تفکر فطرت!

ن مسئله پاسخ داده شده است که هرجا دیدید کثرت جمعیت است در آیات قرآن صریح به ای 
﴾ هُمْ لَه يهعْلهمُونه  ٢عُرونَ!یَش برگرد، شوخی هم با کسی نداریم، اکثرهم لاٰ  و بروبی ١!﴿أهكْثهره

اکثر چیست؟ خطاب این اکثر به چیست؟ منظور این اکثر چه افرادی هستند؟ کفار هستند؟  
﴾که اکثر کفار  فرمایدیعنی خدا در اینجا می هستند، اما آن کسانی که مسلمان هستند نه، این  ﴿لَه يهعْلهمُونه

اسلام وجود دارد؟ قاعده دربارۀ آنها جاری نیست؟! خب حساب کنید الآن چند نفر مخالف از اهل
ن تسنّتسنّن بیشتر است یا تشیّع؟ کدام آنها بیشترند؟ اهلتعداد مخالفین از برادران مخالف ما از اهل

حق باشیم! چون مسئله مربوط به کثرت  اند؛ ما نباید دیگر برحق بیشتر است دیگر. پس بنابراین آنها بر
گویند کثرت هم یک قاعدۀ عقلایی است؛ هرجا که کثرت است حق آن طرف است؛ است و همه می

که  حالبه هرجا که کثرت است معیار آن طرف است؛ هرجا که کثرت است میزان آن سمت است! تا
که کارشان،  بیت نگاه بکنید، افرادیطور بوده است. شما در خود افراد شیعه و منتسبین به اهلاین

تر است، آنها در اکثریت شان، نظرشان، فکرشان، آرائشان به ائمّه نزدیکحسابشان، رفتارشان، عقیده
 هستند؟! چند نفر؟ چند میلیون نفر؟ چند صد هزار نفر؟ چند هزار نفر؟

دهد: نگاه کنید دست ما میکند و یک معیار بهآید برای ما تعیین میا است که قرآن میاینج 
                                                      

، ٢و بسیاری از آیات دیگر. امام شناسی، ج  ٣٤( آیه ٨؛ سوره أنفال )٣١( آیه ٧أعراف )؛ سوره ٣٧( آیه ٦سوره أنعام ) ١
 «دانند.اکثر آنها نمی: »٩٤ص 

، ص ٢های اکثریّت مردم در قرآن مجید، رجوع شود به امام شناسی، ج جهت اطّلاع از نمایش سطح افکار و خواسته ٢
 .٩٤ ـ ٩٠
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هرجا دیدید جمعیت زیاد است، فوراً زنگ خطر به صدا دربیاید! هرجا دیدید که افراد به آن سمت 
 کنند، فوراً زنگ خطر به صدا دربیاید!دارند گرایش پیدا می

ن مردم نبود؟ سیزده سال در مکّه و ده سال در مدینه، مگر پیغمبر بیست و سه سال در میا 
آمدند در مسجد وسه سال در میان مردم بود. مسجد پیغمبر از چه افرادی مملوّ بود؟ چه افرادی میبیست

خواندند؟ وقتی پیغمبر در مکّه ادعای رسالت کرد، چند نفر با او بودند؟ و پشت سر پیغمبر نماز می
جا را فتح کرد و شهرها را فتح کرد، مردم گرایش پیدا شروع شد و اسلام همهوقتی که فتوحات اسلام 

دفعه دیدید که این مسجد مدینه پر شد! اینکه پر شد، از چه افرادی پر شده است؟ چه کسانی کردند، یک
آمدند؟ آیا همه عمار بودند؟! همه حُذیفه بودند؟! همه مقداد بودند؟! همه سلمان بودند؟! یا نه! کی 

حسب ظاهر از میان گذارد و بهشود؟ وقتی پیغمبر بعد از سه سال سرش را روی زمین میمعلوم می
کشد، آن وقت نگاه کنید تا ببینید از تمام افرادی که سوی آن عالم میشود و رخت بهمردم مختفی می

دنبال پیغمبر باقی شد، چند نفر بهآمدند خارج از مسجد هم نماز اقامه میمسجد مدینه بودند و حتّی می
ماندند؟ سه نفر، چهار نفر! بقیّه کجا رفتند؟! اینهایی که پشت سر پیغمبر بودند کجا رفتند؟! اگر ما در 

های کردیم، تبسم و خنده بر لبکردیم؟! وقتی که نگاه به این سیل جمعیت میآن زمان بودیم چه می
ین دعوت پیغمبر چه کرده، بلاد را فتح کرده، مردم شد: الحمدلله اسلام را ببین، نگاه کن، ببما ظاهر می

 خوانند!آیند نماز میرا دعوت کرده، مردم را کشانده، دارند می
هایی است و هر کدام از اینها سَبیل دارند، راه دارند، طریق دارند؛ اما وقتی تمام اینها گرایش 

کنند؟! یک امیرالمؤمنین دارد د حرکت میخواند، در سَبیل پیغمبر چند نفر دارنکه پیغمبر دارد نماز می
کند که معلوم نیست در صف اوّل بود، شاید هم در صف آخر باشد؛ یک سلمان است و یک حرکت می

چند نفری، در همین محدوده دارند حرکت  سه نفر دیگر. یک عمار است و یک مقداد است و دو
 کنند؟کنند. بقیّه چه میمی

خوانند، بقیّه هم به همان خوانند، پشت سر پیغمبر هم نماز میمیتوجه کنید! بقیّه هم نماز  
کنند و اشک از چشمانشان جاری دهند، بقیّه هم به کلمات پیغمبر نگاه میهای پیغمبر گوش میصحبت

ها متألّم کردند، همینها ابراز محبت میشود، همینها اشک از چشمانشان جاری میشود، همینمی
ها مجالس و ها مجالس عزا داشتند و دارند، همینگرفتند، همینورد رقت قرار میها مبودند، همین

ها مدعی پیروی از شمارند، همینبیت و اسلام میدنبال اهلها خود را مدعی و بهمحافل دارند، همین
خواندند و ]برای برداشتن آب[ وضوی هایی که پشت سر پیغمبر نماز میمکتب ولایت هستند! همین
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مرتبه ریخت و آن اما چه شد؟ این ظاهر یک ١گرفتند!مبر به عنوان تبرک، از یکدیگر سبقت میپیغ
 بین رفت. آنچه ماند همان مقداری بود که در قلب بود؛ همین ماند! مرتبه ازاللَه یکحضور رسول

برویی نیست، دیگر آن مظاهری که عقل و چشم باطن  و دیگر رسول خدایی نیست، دیگر بیا 
ها و فتوح بلدان و... نیست، فریب بدهد نیست، دیگر فتوحات اسلام نیست، دیگر آن کشورگشاییرا 

الشمس و... نیست! توجه کردید؟! هرچه هست دیگر همین  القمر و رددیگر آن معجزات و شق
مقداری است که در قلب و عقل مانده است؛ همین مقداری است که از رسول خدا و از بیان رسول خدا 

لمات رسول خدا و طرز فعل و رفتار رسول خدا باقی مانده است. حالا که این مقدار باقی مانده و ک
سمت است، اینها را به کجا کشاند؟ به سمت ابوبکر کشاند! آن چیزی که در قلب باقی ماند، آنها را به

ر آن مقداری که در تکه کنند! اگگذاشتند بروند دختر پیغمبر را تکهکشاند که نمیعلی نکشاند! اگر می
دادند طناب به گردن علی بیندازند و به داخل مسجد بکشند و از او قلب بود کافی بود که اجازه نمی

 پس نبوده و کفایت نکرده است! ٢اعتراف و اقرار به خلافت بگیرند!
 چرا بعد از پیغمبر با امیرالمؤمنین مخالفت شد؟

نم، مطالب دقیقی است و باید خیلَ به آن رسید! کرفقا، خیلَ توجه کنید؛ مطالبی که عرض می 
ها و های پای صحبت پیغمبر کجا رفت؟! آن حرکتآن چیزی که در زمان پیغمبر بوده است و آن گریه

خوردند، خوردند، شمشیر میزدند، تیر میخوردند! شمشیر میها کجا رفت؟! حلوا که نمیزدن شمشیر
خواندند ها میهایی که همین. آنُا کجا رفت؟! آن نمازها و نمازشبرفتندکردند و با پیغمبر میحرکت می

کجا رفت؟! اینهایی که آمدند و در مقابل علَ شمشیر کشیدند و آن مردک بالای سر امیرالمؤمنین شمشیر 
زنم سرت را دو نصف کشید که یا به خلافت این ]شخص[ ایمان بیاور و اقرار کن و دست بده یا الْن می

طور کردند آقا! به نام اسلام، به عنوان حفظ اسلام، به عنوان مصلحت اسلام، به عنوان این ٣کنم!می
ها آمدند بالای سر علَ شمشیر حفظ و مصلحت و امنیت اسلام و هرچه از اینها بلدید و یاد گرفتید، همان

                                                      
 .٩٩، ص ١رجوع شود به صحیح البخاری، ج  ١
؛ الهدایة الکبری، ٣٠، ص ١؛ الإمامة و السیاسة، ج ٧١؛ السقیفة و فدک، ص ٥٨٦، ص ٢رجوع شود به کتاب سلیم، ج  ٢

، به نقل از نظام؛ الوافی بالوفیات، ٧١، ص ١؛ الملل و النحل )شهرستانی(، ج ٨٣، ص ١؛ الاحتجاج، ج ٤٠٧و  ١٧٩ص 
 .١٣٩، ص ١؛ میزان الإعتدال، ج ٤٨، ص ٦ج  الحدید(،أبیالبلاغة )ابن ؛ شرح نهج١٥، ص ٦ج 

 .٣٠، ص ١رجوع شود به الإمامة و السیاسة، ج  ٣
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کار کند؟! یک چهزنیم! امیرالمؤمنین کشیدند که یا دست بده و بیعت کن یا اینکه الْن گردنت را می
گویم؛ نگاهی کرد به این مردم و در این نگاهش همه چیز گفت! این را حضرت نفرمود، بلکه من دارم می

وسه سال یاد گرفتید؟! آنچه در این بیست و سه طور فرمود[: این بود آنچه در این بیستبا آن نگاه ]این
ها و صعوبات و ها و گرفتاریتألّمات و مصیبت ها و در اینها و ناراحتیسال از پیامبرتان در این جنگ

خلاف  اینهایی که بر سرش آمد یاد گرفتید، این بود که الْن بر من شمشیر بکشید و بگویید ]بیعت کن[ بر
سه روز پیش در همین مسجد که  الوداع و در سایر موارد و همین دو دستور و نصّ صریح الهی در حجة

این بود آنچه شما یاد گرفتید؟! جواب آنُا چه بود؟  ١«!تارِکٌ فیکم الثّقلینإنّی »رسول خدا آمد و فرمود: 
خوانیم، راه ما این است که ]گفتند[: یا علَ، هذه سبیلنا؛ راه ما این است، راه ما این است که نماز را می

کنیم، راه میدهیم، راه ما این است که جنگ گیریم، راه ما این است که خمس و زکاتمان را میروزه را می
خوانیم! ما این است...؛ اما راه ما پیروی از تو نیست! راه ما تبعیّت از ولایت تو نیست! نمازمان را می

خوانند؟! ماشاءاللَه نگاه به این جمعیت بکنید و حظ کنید! خوانند؛ ]مگر[ الْن نمیخواندند دیگر و می
کنیم؛ راه ما این است، جلسه یم و گریه میگیرمیلیون میلیون ]جمعیت[! راه ما این است، مجلس می

 آییم! این است راه ما!دنبال تو نمیکنیم؛ ولی بهدهیم؛ راه ما این است، دعوت به خدا میتشکیل می
کار دارید؟! گوید: راهتان را بروید، مبارکتان باشد؛ به من چهگوید؟ میامیرالمؤمنین چه می 

گفت این خلافت مبارکتان باشد بلند شوید بروید، ما خیلی برای امیرالمؤمنین کاری به آنها نداشت، 
کنید؟! این خلافت مبارکتان باشد، این خلافت قبا دوختیم که حالا شما هم دارید برای ما ناز هم می

این حکومت مبارکتان باشد، این نظام مبارکتان باشد، این مصلحت و... همه مبارکتان باشد، بروید دنبال 
شود! طور نمیگفتند: نه! اینکار دارید! آنها این را به امیرالمؤمنین میایتان دیگر به ما چهمصلحت و دنی

توانیم فردی را مخالف خود زنیم[! ما نمییا باید تو هم بیایی و جزو راه ما بشوی ]یا گردنت را می
 ببینیم!

گویند: تو کار نداری، می بینم و کاری به کارتان ندارم!گوید: من که دارم میامیرالمؤمنین می 
آییم؛ تو همین وجودت برای ما مانع است! وجود حق! اگر ما که کار داریم و به سراغت می

قدر برود در خانه امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین نبود و ابوسفیان و... بود، آنها کاری به او نداشتند؛ همین
                                                      

 .١٧٣، ص ١تفسیر القمی، ج  ١
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جای امیرالمؤمنین ابوجهل و عُتبه و شیبه بود، ر بهبنشیند و مزاحمت ایجاد نکند، کاری به او نداشتند. اگ
گفتند[: برو در خانه بنشین و صدایت درنیاید، به توکاری نداریم. ولی علی را کار کاری نداشتند. ]می

دارند؛ چون علی حق است و این حق نباید وجود داشته باشد، ولو در حال سکوت! باید بیاید و این 
 ارد!گرفتاری و دغدغۀ ما را برد

اللَه در سبیل خود و در راه خود و در طریق خود پس اینها کسانی بودند که در زمان رسول 
رفتند، ولی خواندند، ولی در راه خودشان بودند. با پیغمبر به حج میبودند. پشت سر پیغمبر نماز می

 دنبال پیغمبر!رفتند، نه بهدر راه خودشان بودند. با پیغمبر به حج می
 دنبال چه هدفی بود؟منین بهامیرالمؤ

اصلًا این قضیّه عجیب است. امیرالمؤمنین در یمن بود. رسول خدا در همان حجة الوداع به  
حج رفت. وقتی که آمدند و احرام بستند، حضرت شنید که ]رسول خدا به حج[ رفتند؛ حضرت هم 

 احرام بستند و آمدند. حضرت فرمودند:
یا علی، به چه احرام، احرام بستی؟ به حج قران احرام بستی، یا به حج تمتع احرام بستی، یا به 

 حج افراد بستی؟ به چه حجی احرام بستی؟
این عبارتِ ]امیرالمؤمنین[ عبارت عجیبی است! اینها چیزهایی است که ما باید یاد بگیریم!  

 گوید. حضرت عرض کرد:و همان را دارد میاین آیۀ قرآن همان منوی و عمل امیرالمؤمنین است 
بندم به اللَه، من نیت کردم به آن نیتی که شما نیت کردید! گفتم: خدایا من احرام مییا رسول

 1همان احرامی که پیغمبر بسته است!
بندم، از همان مواقف و مواقیتی جا احرام میپیغمبر از مدینه احرام بسته است، من هم از همان

بندم؛ منتها نیت احرامم همان احرامی است که پیغمبرت ]بسته است[؛ شده است احرام میکه تعیین 
اگر پیغمبر احرام به حج قران بسته است، احرام من هم همان خواهد بود؛ و هرچه ]نیت پیغمبر است[! 

 کند.و خدا هم قبول می
رف بودیم، وقتی به خدمت مرحوم آقا مشرف بودیم در همان سفری که در مکّه مش یک 

شوید خیلی آب زمزم بخورید و کردند که وقتی که وارد مسجدالحرام میایشان به ما خیلی توصیه می
به خودتان و به سرتان بریزید و خلاصه خیلی خودتان را به این آب زمزم متبرک کنید. و در روایات 

، باید دعا کند و دعا کند به خواهد استفاده کند و تبرک بجویدهم داریم که وقتی انسان آب زمزم را می
                                                      

 .٦٠٢، ص ٢رجوع شود به السیرة النبویة، ج  ١



_______________________________________________________________________________________________________ 
13 

 ١کند.خواهد، خداوند عطا میهرچه از خدا می
واسطۀ آن لطف و عنایت خاصی که آب زمزم بسیار آب عجیبی است! آبی است که به 

پروردگار متعال در تجلّیات توحیدیه در آن زمان ابراز و اظهار کرده است؛ یکی از آنها همین 
خوردند و هر کسی که م است. لذا رسول خدا هم خیلی میوجود آمدن و جوشیدن آب زمزبه

و او « ای؟ای یا نیاوردهبرای ما آب زمزم آورده»کردند: آمد، حضرت از او طلب میاز مکّه می
هرچه دعا کنید خداوند برای این »فرمودند: خوردند و میداد و پیغمبر میهم آب زمزم می

 قرار داده است دیگر.هایی خب خداوند راه 2«کند.مستجاب می
از ایشان سؤال کردیم که ]موقع خوردن آب زمزم[ چه دعای جامعی بکنیم که دیگر هر وقت  

 خوریم آن دعا را کنیم؟ ایشان فرمودند:آب زمزم می
کرد، همان از خدا بخواهید همان دعایی را که رسول خدا هنگام استفاده و شرب ماء زمزم می

 دعا را خدا برای شما انجام بدهد!
این عبارت، خیلی عبارت عجیبی است! این دیگر یعنی بالاترین دعا! لذا ما دیگر از آن دفعه،  

خوریم که رسول ا این را به همان نیتی میگوییم: خدایا، مخوریم میرویم، تا آب زمزم میهر دفعه می
طور بشود، خدایا این را بده، خدایا طور بشود، آنکنیم؛ دیگر حالا اینخدا خورد! خیالمان را راحت می

گوییم: کنیم و میآن را بگیر، خدا بگیر و ببند و...! خلاصه دیگر خودمان را از همۀ اینها راحت می
کنیم. حالا هرچه دعا کرده است؛ ما ر کرده است ما هم همان نیت را میخدایا، همان نیتی را که پیغمب

 دانیم.که نمی
الهلالین خدمتتان بگویم. در خدمت مرحوم آقا بودیم صحبت از ابیار علی شد؛ این را هم بین 

لآن دیگر ها را حفر کرده است که البتّه االسّلام آن چاه هایی که در مدینه است و امیرالمؤمنین علیهآن آب
توانستند نزدیک مسجد شجره بروند، آنجا گذارند. خلاصه در سابق افراد میممنوع شده است و نمی

آورند و مورد استفاده قرار ام آبش را به مدینه میگویند؛ گرچه شنیدهجایی است که به آن ابیار علی می
که در آنجا رفتیم. صحبت از این شد ای هم توفیق پیدا کردیم موقع چند مرتبهدهند. ولیکن ما در آنمی

السّلام حفر شده است، چه جایگاهی  که این ابیار علی و این آبی که چاهِ آن توسّط امیرالمؤمنین علیه
دارد؟ حالا آن آب زمزم است و ]آن جایگاه را دارد[، این را هم من از مرحوم آقا برای شما نقل کنم. 

                                                      
 .٤٣٠، ص ٤رجوع شود به الکافی، ج  ١
 .٢٤٥ ـ ٢٤٢، ص ٩٦جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به بحار الأنوار، ج  ٢
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 ایشان فرمودند:
چنین گفته چنین و اینقدر دربارۀ آن اینر راجع به آن تاکید شده و اینقدآن آب زمزمی که این

کند، اثری است از نفس مطهّر حضرت شده است و اینکه هر دعایی کنید خداوند استجابت می
واسطۀ طهارتی که داشت، واسطۀ عصمت و بهموقع این طفل بهالسّلام که در آن اسماعیل علیه

ظهور از او تجلّی پیدا کرد. حالا تو بیا ببین آبی را که امیرالمؤمنین در آن موقعیت این بروز و 
 السّلام از زیر زمین درآورده است چه خبر است! علیه

 خلاصه، این را رفقا داشته باشند! بگذریم.
 دهند؟اولیا چه راهی به ما ارائه می

دهد که آن امیرالمؤمنین دهد؟ نشان میای را به ما نشان میاین مسئله، چه مسئله و چه قضیّه 
بِيلِيٓ﴾دنبال سبیل پیغمبر است! السّلام به علیه ذِهۦِ سه ؛ ای رسول ما، به مردم بگو که راه من این ﴿قلُۡ ههَٰ

است. راه پیغمبر را چه کسی رفت؟ فقط امیرالمؤمنین رفت و آن دو سه نفری که ]بعد از پیغمبر با 
 ند اصلًا در فکر ]پیغمبر است[!خواهد بکامیرالمؤمنین ماندند[! نیت هم می

دهند! حیف است توجه کنید؛ اینها خیلی مهم است! اولیای خدا دارند به ما راه نشان می 
ای را که باید بکنید نکنید! سی درصدش را، شصت سال، هفتاد سال در این دنیا بیایید و آن استفاده

صد را بهره ببر! چرا  در گویند: بیا صدیای؛ اما اولیاء مچهل درصدش را، بیست درصدش را بهره برده
َّبهعهنِي﴾نود درصد؟! چرا نود و پنج درصد؟!  نِ ٱت مه ةٍ أهنها۠ وه ِ عهلهىَٰ بهصِيره بِيلِيٓ أهدۡعُوٓاْ إلِهى ٱللَه ذِهۦِ سه بیا در  ١؛﴿ههَٰ

 کنم.صد! این راه، راهی است که من به توحید دارم دعوت می در راه من بشو صد
جا کند که من نیتی نکردم جز نیت شما، پایم را هیچرسول خدا عرض می امیرالمؤمنین به 

دانم رسول خدا چه نیت کرده است و من هم چون من که نمی: نگذاشتم جز جای پای شما و گفتم
خلاف مسیری بروم که او طی کرده است  خلاف راهی بروم که رسول خدا رفته است و بر توانم برنمی

حالا این کسی که در کنار من است، در کجاوۀ من است، در [. ردم که شما کردیدهمان نیتی را ک... ]و
: کند، آن چه نیتی دارد؟ آیا امیرالمؤمنین رفت از او سؤال کندزمیل من است و در کنار من حرکت می

شما اهل علم هستید، شما اهل فتوا : آیا رفت بپرسد! کنی؟ات چه نیتی داری میتو الآن راجع به حج
تید، فتوای شما محترم است، نظر شما برای ما محترم است، شما اهل تقوا هستید، خداوند به شما هس

نه، اصلًا به این و به ! کنید، من هم ببینم، فکر کنم، بسنجم؟نظر دارد، شما چه نیتی برای این احرام می

                                                      
 .١٠٨( آیه ١٢ه یوسف )سور ١
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د که چند نفر همراهش در فکرش نیاور! اصلًا در ذهنش نیاورد کسی با او هست یا نیست! آن نگاه نکرد
فقط یک چیز به ! ایدر قلبش خطور نکرد که چه کسانی هستند و در چه سنین و در چه رتبه! هستند

شود وقت این میآن! قلب علی خطور کرد و آن این بود که نیت پیغمبر هرچه هست من هم همانم
را کرد، خیلی خُب؛ حالا ما ببینیم  پیغمبر این نیت[: بگوید]اگر ! دنبال پیغمبر است؛ وإلّا نهکسی که به

ما هم همین را باید انجام بدهیم یا نه؟ برویم از این بپرسیم، برویم از آن بپرسیم، شاید این نظرش بهتر 
مطلب بگوید استفاده کنیم، پای صحبت این بنشینیم و  باشد، شاید این یک چیز دیگر بگوید، این یک

ید، بالأخره نظر دیگران را دیدن هم بد نیست، انسان نظرات را ببینیم شاید یک مسئلۀ قابل توجهی بگو
ةه﴾طور باشد ما اگر این! جمع کند الْْخِره سِره الدُّنْيها وه ﴿خه

ِ إِلََّ خواهیم شد؛ چون   ١ ق  اذها بهعْده الْحه ﴿فهمه

لُ﴾ ت از السّلام و متابع حق یکی است و حق یک جا است و آن حق، رسول خدا و ائمّه علیهم ٢؛الضَّلَه
 آنها است؛ تمام شد!

رأی من، رأی من است، ارتباط به امام ندارد؛ نظر من، نظر من است، ربطی به امام ندارد؛  
فتوای من، فتوای من است، ارتباط به امام ندارد. آن چیزی که مربوط به امام است، روایتی است که از 

و آن روایت قابل اعتماد است. با توجه  شود، آن روایت محترم و مقدّس استالسّلام نقل می امام علیه
 شود عصمةالکلام!به تأییدات و با توجه به استناد؛ پس از استناد و صحت استناد، کلام معصوم می

من خودم جایی نشسته بودم، دیدم یک نفر از افراد بسیار معروف و بسیار عالم و بسیار  
کرد. امام مجتبی می السّلام را معنا لیهپرطرفدار و بسیار مشهور، داشت این کلام امام مجتبی ع

بعد، حضرت « استَعَدَّ لِسَفَرِکَ و حَصِّل زادَکَ قَبلَ حُلولِ أجَلِک.»فرماید: السّلام که به جناده می علیه
آقا من دیدم همین  ٣«وَ اعمَل لِدُنیاکَ کَأنَّکَ تَعیشُ أبَدًا و اعمَل لِآخِرَتِکَ کَأنَّکَ تَموتُ غَدا.»فرماید: می

                                                      
 ، تعلیقه:٢٨٥، ص ١. نور ملکوت قرآن، ج ١١( آیه ٢٢سوره حج ) ١
 «هم در دنیا خسارت دیده است و هم در آخرت خسارت آورده است.»
 :١٣٨، ص ٢. امام شناسی، ج ٣٢( آیه ١٠سوره یونس ) ٢
 «از حکم خدا که حقّ است اگر تجاوز شود، غیر از باطل و ضلالت چیز دیگر نخواهد بود.»
 :٣٩، ص ٣. معاد شناسی، ج ٢٢٧کفایة الأثر، ص  ٣
برای سفری که در پیش داری خود را آماده ساز، و توشۀ این سفر را قبل از آنکه زمان کوچ کردن در رسد و آهنگ رحیل »

 بنوازند، مهیّا کن...!
کنی؛ و برای آخرتت چنان عمل طور جاودان زیست میالأبد در دنیا بهای دنیای خود چنان عمل کن که گویا تو إلیبر

 «کن که گویا تو فردا خواهی مرد!
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 گوید:کند! دارد میدارد برعکس معنا می
طور کرد، بایستی که طور کرد، باید مسائل را اینباید به دنیا رسید، باید اقتصاد دنیا را این

خیلی.... و اما مسائل آخرت، مسائل آخرتی است که خُب انسان هم بایستی که انجام بدهد و 
دنیا بگذارد، به اقتصاد بگذارد، به معاملات زود انجام بدهد؛ ولی اهتمام خودش را باید به 

 بگذارد، به تکاپو بگذارد، به کوشش بگذارد.
گوید؟! حالا آیا کلام این شخص محترم است؟! رأی این عجب! امام مجتبی این را می 

خیر، محترم نیست! آنچه محترم است و قابل شخص محترم است؟! فتوای او محترم است یا نه؟! نه
دهم، این فتوای من کلام معصوم است؛ نه نظر من براساس آن کلام! اگر من فتوایی می توجه است فقط

محترم نیست. این فقط از باب ضرورت است که ما مکلّف به این هستیم؛ اما برای فتوای من احترام 
نیست. احترام برای روایت معصوم است، احترام و تقدّس و ارزش برای آیات قرآن است، احترام و 

آید؛ نه از افکار من! افکار من برای السّلام برمی ت مخصوص آن کلامی است که از دهان امام علیهطهار
ایم و هر کدام براساس من است، افکار شما برای شما است و هر کدام در وادی خود حرکت کرده

 دهیم.کنیم و نظر و رأی و فتوا میالسّلام را تفسیر می برداشت خود کلام امام علیه
بِيلِيٓ﴾بنابراین باید به این آیه در قرآن عمل کرد:  پس  ذِهۦِ سه ؛ در فکر جز امام معصوم ﴿قلُۡ ههَٰ

نباید باشد، در قلب جز تمایل به امام معصوم نباید باشد و در رفتار جز رفتار امام معصوم عجّل اللَه 
کردیم و دخالت دادیم که هر مقدار که از این مسئله در فکرمان قاطی ! تعالی فرجه الشریف نباید باشد

اگر خوب است، برای خودش [. ایمضرر کرده]آن هم آدم خوبی است و آن هم رفتار خوبی دارد، 
اگر مصیب است، خدا ! اگر آدم خوبی است، به من چه ربطی دارد؟! است؛ به من چه مربوط است؟

عفو و به رحمت و به کرمش  کند، خدا با او بهکند؛ اگر خاطی است و اشتباه میبرابر می اجرش را دو
دنبال این و به من چه ربطی دارد که بلند شوم بیایم به! به من چه ارتباط و ربطی دارد؟. کندبرخورد می

های با این اختلاف و با این کثرت اختلاف و با این سلیقه! آن و در افکار این و آن بخواهم حرکت کنم؟
هم این خوب : وقت من بگویمکشاند، آنین سمت میکشاند و آن از امختلف، این از آن سمت می

سمت خدا دعوت اینکه همه خوب شدند و همه به! پس کدام بد ماند؟! است، هم آن خوب است
 !کند؟پس این اختلاف چه جایی و چه موقعیتی برای ما ایجاد می! کردند

 نتیجۀ تبعیت از اولیای الهی
﴿أهدۡعُوٓاْ خواهید به توحید برسید، به مردم بگو اگر میفرماید: خداوند در این آیه به پیغمبر می 

﴾ِ خوانم؛ نه به خوانم؛ نه به گرمی مجالس خودم! من شما را به خدا می؛ من شما را به خدا میإلِهى ٱللَه
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خوانم؛ نه به جلال و شکوه شیطانی های موقعیت خودم! من شما را به خدا میاستقرار و استحکام پایه
خوانم. من شما را به پیروی از علی دنیایی خودم! من شما را به خدا و به توحید میو اعتباری و 

آمدند پشت سر من هایی که میخوانم که بعد از من وقتی که رفتم، دنبال اینها نروید؛ دنبال همینمی
م و ابرو و کردند، فقط به چشگرفتند، نروید! آنها فقط به ظاهر من نگاه میانداختند و جا میجانماز می

دنبال من نماز کردند. اینها بهکردند، فقط به عمامه و عبا و قبای من نگاه میدست و پای من نگاه می
تکه آمدند دختر من را بین در و دیوار تکهها فردا نمیدنبال من بودند که همینخواندند. اگر اینها بهنمی

عنوان حفظ حکومت؛ عجیب کنند به تکه میبر را تکهآیند دختر پیغمدنبال من بودند؟! میکنند! اینها به
کشند، به عنوان حفظ حکومت، به عنوان برقراری نظام، به است! دختر پیغمبر را مثل آب خوردن می

گزد؟ گزد! چرا ککشان نمیدهند و ککشان هم نمیآیند انجام میهای خلافت! میعنوان برقراری پایه
د که حالا بگزد! دنبال پیغمبر نبودند، کافر بودند، مشرک بودند، منافق چون از اوّل دنبال پیغمبر نبودن

گذاشت، اینها هم همان عمامه را بر سرشان ای که پیغمبر بر سرش میبودند در لباس پیغمبر. آن عمامه
غمبر پوشید، اینها هم همان قبا را پوشیده بودند و آن عبایی را که پیگذاشته بودند؛ آن قبایی که پیغمبر می

انداخت، اینها هم همان عبا را انداختند. ولی کافر و مشرک بودند و در همان موقع فقط به دوشش می
گونه مطالب بودند. وقتی که این ظاهر برطرف سات و مسائل و تظاهر و این و دنبال همین سوربه

که در عقل و در نفس شود، آن مقداری آید و آن بهانه که گرفته میشود و امتحان الهی که پیش میمی
برد؛ دیگر پیغمبر نیست که به اتکاءِ پیغمبر و در قلب آنها جا گرفته، آن است که دیگر اینها را راه می

دنبال آنها دارد و بهبینید دست از امیرالمؤمنین و دست از ولایت برمیحرکت بکنند! لذا آنجا شما می
 رود.می

ای پیامبر، به : گذارداند و بعد دیگر جایی باقی نمیرسپس این آیه برای ما این مطلب را می 
سمت خدا بروی، پس دیگر غیر از توی پیغمبر و توی علی و غیر از ولیّ خواهی بهمردم بگو که اگر می

غیر از پیغمبر و علی و آن کسی که پایش را جای پای ! حالا به مطلب رسیدیم! الهی را در ذهنت نیاور
اش شود؛ یک تکهاگر در ذهن بیاوری قلب چند تکه می! باید در ذهن بیاوریعلی گذاشته است، دیگر ن

این هم آدم خوبی است و آن [ شود کهاین می]های دیگر السّلام است و تکه سمت امام معصوم علیهبه
شود و آن استقامت فکری و آن توجه قلب به ولایت، وقت فکر چند تکه میآن! هم آدم خوبی است

این هم آدم خوبی است، حالا این یک اشتباه کرده . د، چون قلب چند تکه شده استشومتزلزل می
نه، بشر ! الخطا است است، عیبی ندارد؛ بالأخره همۀ کارهایش که اشتباه نیست و بشر هم که جایز
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تو فقط باید یک نفر در مقابلت باشد؛ فقط امام ! الخطا هست یا نه، به من چه مربوط است؟ جایز
این آدم خوب است، برای خودش خوب است؛ آن آدم اشتباه ! لام را باید در مقابلت ببینیالسّ علیه
پس تو آمدی در ! کند؛ به من چه ارتباط دارد، به تو چه ارتباط دارد؟کند، برای خودش اشتباه میمی

 کنار عصمت مطلقه و در کنار ولایت مطلقه کس دیگری را هم قرار دادی که آن شخص قابلیت برای
شدن را نداشته و قابلیت  ایستادن در عرض این را نداشته، قابلیت برای در کنار عصمت مطلقه واقع

 [.فکر و قلبت چند تکه شده است]که آمدی در کنار قرار دادی و تو همین. برای متابعت را نداشته است
دیدم و ان میمگر در زمان مرحوم آقا چنین افرادی نبودند؟! بنده افرادی را در زمان استادش 

آمدند و کردند در زمان اساتید خودشان، افرادی در محضر این ولیّ الهی میخود ایشان نقل می
بله، در »گفتند[: زدند؛ ]میجا هم میکردند، ولی حرف از فلاناینکه معتقد بودند و شرکت میعین در

به اینجا چه مربوط « کردیصحبت خوبی م« »کرد!های خوبی میفلان مسجد بودیم فلان آقا چه صحبت
جا! چرا اینجا کرد؛ پس بلند شو برو همانکرد، آنجا برای خودش میاست؟! خوب صحبت می

پس « بله، فلان آقا هم آدم خوبی است و نمازهای جماعت باحال و با حضور قلبی دارد!»ای؟! آمده
 طور است!ن آقا اینطور است، فلاای؟! فلان آقا اینبلند شو برو آنجا؛ چرا اینجا آمده

 فرمودند:مرحوم آقای انصاری به دوستانشان که در طهران هستند، می 
 بلند شوید بروید نمازتان را خیابان سعدی، مسجد قائم، پشت سر آقا سیّد محمّدحسین بخوانید.

« خواند.در طهران فلان آقا در بازار، نمازهای باحالی می»گفتند: رفتند و میوقت آقایان میآن
 اینها همان شاگردان آقای انصاری بودند!

خواند خب بخواند تو چرا باید آنجا بروی؟ نمازش باحال است گوید: نه؟ باحال میچرا می 
روند خوب است؛ اشکال ندارد. ما که افراد برای خودش باحال است، برای افرادی که در آن سمت می

وی بدبخت چرا در اینجا قاطی کردی؟ توی بدبخت دانیم؛ ولی تدانیم و اهل عذاب نمیرا جهنمی نمی
گوییم چرا کس دیگری را آوردی در کنار کلام ولیّ الهی گذاشتی! آدم خوبی است، باشد؛ مگر ما می

آدم بدی است؟! خوب است، بسیار خُب خوب است، اهل نجات است، اهل فلان است، افرادی هم 
ر دیدیم که چه کسانی نماز خواندند دیگر؛ بالأخره که هستند به هر میزانی که هستند. پشت سر پیغمب

این شخص که از پیغمبر بالاتر نیست و این افرادی هم که اینجا هستند بهتر از آنها نیستند! دیدیم دیگر 
 چه کسانی نماز خواندند و بعد هم چطوری به پیغمبر دستت درد نکند گفتند!

گوید فهمد؟ این را میچه معنایی می« بخوانآقا بلند شو برو آنجا نماز »گوید: وقتی که می 
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ِ﴾که  ذِهۦِ سهبيِلِيٓ أهدۡعُوٓاْ إلِهى ٱللَه خواهی راه من را بروی، این راه من است؛ باید بروی و پشت ؛ اگر می﴿ههَٰ
های این شخص را گوش بدهی، باید بروی پای منبر این سر این شخص نماز بخوانی، باید بروی حرف

بروی در جلسات این شخص شرکت کنی، باید بروی در ارتباط با این شخص شخص توجه کنی، باید 
توانست دو تومان خودت را خالص کنی تا اینکه متابعت با منِ انصاری برای تو حاصل بشود! آقا نمی

در بازار هم مسجد است، امام جماعتش هم نماز »گفت: وقت میآمد، آنپول تاکسی بدهد و زورش می
اش این است که همه رفتند! یک امتحان الهی پیش خُب برو! نتیجه« خواند.قلب می باحال و با حضور

رفتند به همان چیزهای خودشان پرداختند و به « در بازار هم مسجد هست»گفتند: آمد، آنهایی که می
برو مسجد »؛ گوش دادند. وقتی گفت: ﴿اتَّبهعهنيِ﴾همان مجالس خودشان پرداختند؛ آنهایی ماندند که 

کشاند! اما آید، میرفت؛ او ماند! چون قلبش یک جا بود و وقتی قلب یک جا است، نور که می« قائم
کار کند؛ نور با غیر نور قاطی است، داند چهآید، این نور نمیآن کسی که قاطی دارد، وقتی که نور می

افتد. لذا همه رفتند! یطرف مخورد و به اینرود و بعد بالأخره سُر میرود و آن طرف میاین طرف می
های روضه را داشتند، دعای توسل را خواندند، شبدادند؛ نماز را میو همه هم همان کار را انجام می

هایشان را داشتند، حجشان را داشتند داشتند، شعر خواندنشان را داشتند، توسلاتشان را داشتند، زیارت
صد  در توانستی صد؛ ده درصد، پنج درصد! میو کربلایشان را داشتند؛ ولی چه فایده؟! فایدۀ کم

صد دعوت کرد؛ نه به پنج درصد و ده درصد. ده درصد استفاده کردی و بقیّه  در بشوی؛ او تو را صد
 را از دست دادی!

از خداوند بخواهیم که ما را مشمول این آیۀ شریفه قرار بدهد و دست ما را بگیرد و به این  
 راه هدایت کند.

 ﴾ِ خوانم، پس در دل تو هم غیر از خدا نباید باشد! این مطالب ؛ من به خدا می﴿أهدۡعُوٓاْ إلِهى ٱللَه
طرف هم طرف و آنام، از روزنامه و کتاب و اینرا هم از پای منقل و از روی ]سرخوشی[ و... نیاورده

یدا نشده است، از رادیوها ام، از حرف این و آن و این آدم خوب و آن آدم خوب هم برایم پجمع نکرده
ةٍ﴾ام؛ و... هم گوش نداده بیند و بعد بیند، ظلمت و نور را میبینم، قلبم دارد می! دارم می﴿عهلهىَٰ بهصِيره

سُولِ إِلََّ خواهی نرو؛ خواهی برو؛ میطرف بیا! میطرف نرو، اینگوید: آقاجان، اینمی ا عهلهى ٱلرَّ مه ﴿وه

غُ ٱلۡمُبيِنُ﴾  ١!ٱلۡبهلهَٰ
                                                      

 :٣٣٩، ص ١٠. امام شناسی، ج ١٨( آیه ٢٩؛ سوره عنکبوت )٥٤( آیه ٢٤سوره نور ) ١
 «و بر عهده و پیمان پیغمبر نیست چیزی مگر رساندن آشکارا.»
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 ١گفتن است و بس *** در بند آن مباش که نشنید یا شنید حافظ وظیفۀ تو دعا
داند که چگونه با انسان رفتار کند و چگونه با قلب تو دعایت را بکن، خدای متعال خودش می

ایم؛ وإلّا انسان رفتار کند. و ما هم باید بدانیم که اگر راه اولیای خدا را رفتیم، خودمان نجات پیدا کرده
های اش هستند. راهرای راه غیر اولیای خدا به این جمعیت ]زیاد[ نگاه کن؛ ماشاءاللَه! تمام اینها مشتریب

اند و دارند به جای هندوانه، آدم بار زدهپُر و کامیون کامیون به دیگر هرچقدر بخواهی مشتری دارد؛ پُر
اهی تو هم برو بار هندوانه بشو یا بار خواللَه؛ میدهند! حالا بسمهای غیر اولیای الهی حرکت میراه

تایی که بعد از پیغمبر با علی  سه زمینی و پیاز و...، یا اینکه ره چنان رو که رهروان رفتند؛ آن دوسیب
 ماندند. راه بیان شده و مسیر مشخص شده است.

 دارانعیدی ویژۀ خدا به روزه
دهد. نگویید که آنها که عیدی می جا و همین امروز همین مسئله را به ماخدا هم در همین 

جای خودشان؛ همین ائمّه دست شیعیانشان را اند بهبودند، نگویید که آنها معصوم بودند! ائمّه معصوم
 دهند.گیرند و در کنار خودشان قرار میمی

سماء دهیم به اخدا را قسم می« اللَهمّ أهلَ الکِبریاءِ و العَظَمَة!»مگر در دعای قنوت نخواندیم:  
اند؟! اگر این دعاها جلالیه و به اسماء جمالیه و به صفات کلّیۀ خود! این دعاها را برای چه کسی گفته

مختصّ معصوم بود و اگر این دعاها مختصّ عدۀ خاص بود، چرا ما باید در دعای قنوت بخوانیم؟! به 
گوید: بیا در سَبیل خدا می ما چه مربوط است؟! این دعا مختصّ آنها است! نه، این دعا برای ما است.

دهم و تو را در جایگاه معصوم و در کنار معصوم قرار صد می در من، بیا در راه من، من به تو صد
 دهم. مگر در همین دعا نبود؟!می

حَمة وَ أهلَ التَّقوَی  و اللَهمّ أهلَ الکبِریاءِ و العَظَمَةِ و أهلَ الجودِ و الجبََروتِ و أهلَ العَفوِ و الرَّ
اینها هستی( خدایی که تو اهل کبریاء هستی، اهل عظمتی، جودی، رحمتی،  ۀاهل هم»)المَغفِرَة؛ 

 «بخششی و....
کنم من از تو درخواست می»)بعدش چه؟( أسألُکَ بحَِقِّ هذا الیَومِ الَّذی جَعَلتَهُ للِمُسلمِیَن عیدًا؛ 

 «به حق امروز که امروز را برای مسلمین عید قرار دادی؛
فًا وَ کَرامَةً و مَزیدًا؛ وَ  دٍ صلَّ اللَه عَلَیهِ و آلهِ ذُخرًا و شَََ و ذخیره و شَافت قرار دادی و » لمُِحَمَّ

                                                      
 .٢٤٣دیوان حافظ )قزوینی(، غزل  ١
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« رسد( وَ مَزیدًا،رسد و فکر ما به آنجا نمیکرامت آنُا را بالا بردی )و اضافه بر آنُا که عقل ما نمی
اینها است( درود  ۀهم ۀصلوات بر پیغمبر نتیج») تُصَلََّ عَلََ محمّدٍ و آلِ محمّدٍ؛ )که چیست؟( أن

تُدخِلَنی فی کُلِّ خَیٍر أدخَلتَ فیهِ  کار کنی؟( وَ أن)و برای ما چه« خدا را بر او بفرستی و بر آل او،
دًا و آلَ محمّدٍ؛   «بیتش را داخل کردی!ما را داخل کنی در هر خیری که پیامبر و اهل»مُحمََّ

 ند تصور کند که این دعا چه دعایی است؟!توااصلًا مگر انسان می
گوید شما پیغمبر و ائمّه به مقام عصمت مطلقه رسیده بودند؛ این چه دعایی است که خدا می 

تا معصوم داریم. ما که معصوم  تا معصوم داریم؟ چهارده طور نبودند؟! چندهم دعا بکنید؟! مگر این
کار دارید؟ آن یک مسئلۀ جدایی است که ن چهگوید: شما به عصمت معصومینیستیم؛ ولی خدا می

مربوط به من و آنها است؛ آنها از هر خطائی مبرّا هستند و در تمام مراتب عصمت آن مراتب را حیازت 
اند، چه در مراتب فعل ظاهر، چه در مراتب فکر و مراتب قلب و نفس و مراتب سِرّ و مرتبۀ ذات کرده

اند و باید هم معصوم باشند. اینها تمام مراتب را حیازت کردهکه آخرین مرتبه، مرتبۀ عصمت است. 
چون بالأخره آنها حسابشان حساب دیگر است و حسابشان جدا است؛ آنها واسطه هستند و برای 

اند، پس باید معصوم باشد و از هر خطا و اشتباهی باید محفوظ باشد. اما شما دستگیری من و شما آمده
رسانم که آنها جایی میید و غبطه نخورید و مأیوس نشوید! نه، شما را به همانامید نشوید و نگوی هم نا

 را رساندم، در زیر ولایت آنها!
قضیّه شوخی نیست؛ خدا با ما شوخی نکرده است، دعای « أن تُدخِلَنی؛ خدایا مرا داخل کن!» 

تیجۀ یک ماه مراقبه در گرفتن این است و ن اش این است، نتیجۀ یک ماه روزهروز عید این است، ثمره
دهد. پس رفقا، باید رفتار و گفتار و کردار و افکار و قلب، این است. خدا امروز دارد به ما عیدی می

قدر بدانیم، قدر امروز را باید بدانیم که وقتی خدا سفرۀ عامش را گستراند، دیگر رحمت خدا سرازیر 
ها نیستیم؛ خدا بگویید: نه، ما قابل این حرفوقت  شود؛ بسته به اینکه شما چه همتی دارید. یکمی

گوییم: خدایا، ما وقت می گوید: خُب خودت گفتی قابل نیستی؛ قابل نیستی، بسیار خُب! یکهم می
خواهیم باشیم، پس ما را کمک کن، قابل نیستیم، ولی تو کرمت بالاتر است، تو رحمتت بالاتر است، می

خواهی و اظهار عجز گوید: بسیار خُب! حالا که میموقع خدا میدست ما را بگیر، همت به ما بده! آن
طور است دستت را دنبال امام ما باشی، حالا که ایندنبال ولیّ ما و بهکردی، ولی در نیتت هست که به

 کنم!عین میِ گیرم و غمضگیرم، اشتباهی هم که کردی ندیده میهم می
کدام خیر؟ سیر در اسماءِ « بر را داخل کردی...!خدایا در هر خیری که پیغمبر و آل پیغم» 
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نهایت و مطلقه در ذات الهی. خدا پیغمبر و آل پیغمبر را در کلّیه، سیر در صفات کلّیۀ حق و سیر بی
 کنیم!وقت ببینید ما به چه چیزها و به چه مسائلی داریم فکر میاینها داخل کرده است؛ آن

شت و مراتب بهشت بود؟! سیب و گلابی و پرتقال و خیری که خدا به پیغمبر داد، خیر به 
بیت پیغمبر داد این بود که خودش را به آنها داد؛ حورالعین بود؟! یا خیری که خدا به پیغمبر و به اهل

بیت کرد. این خیر است! ذات خودش را نصیب آنها کرد، ورود در حرم ذات را نصیب پیغمبر و اهل
امید نباشید و بر اشتباهی که  دهم، هیچ مأیوس نباشید، هیچ نامی گوید: این را به شما همخدا می

کنید چون بشرید؛ پس من این غفاریت خودم را کنید هیچ اظهار یأسی برایتان پیدا نشود. اشتباه میمی
ام دیگر؛ وإلاّ پیغمبر ام؟! برای شماها گذاشتهام؟! این رحمت خودم را برای کی گذاشتهبرای کی گذاشته

دهند. خدا برای من و شما رحمت خودش، غفران کنند و آنها که کاری انجام نمیبیت که گناه نمیلو اه
بخشم خودش و مغفرت خودش را قرار داده است. آن رحمت هم حد ندارد که ]مثلًا[ من تا این حد می

مت و لطف آورم؛ کراآورم و بیش از این نمیبخشم؛ رحمت خودم را تا اینجا میو بیش از این نمی
آورم؛ نه! ببینید کرامت و لطفم را در حق شمای شیعۀ علی، تا آورم و بالاتر نمیخودم را تا این حد می

خواهید، شما را در هر خیری که علی و اولادش را وارد کردم، شما را وارد ام؛ بالاتر میکجا رسانده
 خواهید؟!کنم! دیگر بالاتر از این چه میمی

دًا و آلَ محمّدٍ صَلَواتُکَ عَلَیهِ و عَلَیهِم أجَمعیَن؛ تُُرِجَنی  وَ أن و مرا »مِن کُلِّ سوءٍ أخرَجتَ مِنهُ مُحمََّ
لسان، زشتی در  ۀفعل، زشتی در مرتب ۀای، زشتی در مرتبخارج کنی از هر بدی )در هر مرتبه

فتن با تو( که گر قلب، در فکر، در سّر و بدی از بُعد تو و بدی هجران تو و زشتی فاصله ۀمرتب
پیغمبر و اولاد پیغمبر را خارج کردی، و ذات آنُا را به ذات خودت متصل کردی و از هرچه غیر 

 «از تو است بازداشتی!
خدایا، به آنچه به پیغمبر دادی و خودت را »خوانیم: السّلام می در ادعیۀ امام سجاد علیه 

واسطۀ این ء، سوء ابتعاد از تو است که طبعاً بهاین سو« انیس و مونس آنها قرار دادی ما را قرار بده!
آید. بیایید ببینید مردم اشتغالشان به چه چیزها است: من اینجا باشم، ابتعاد، اشتغال به مسائل دیگر می

خاطر ابتعاد از او است؛ اگر ما از خدا ابتعاد نداشتیم که تو نباشی! این اشتغال مردم است! اینها همه به
 رفتیم.نها و دنبال این افکار و این امور نمیدیگر دنبال ای

 فرمودند:کردم که مرحوم آقا میعرض می 
 دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ *** ای هیچ ز بهر هیچ بر هیچ مپیچ!
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شنوید، همه دنیا است و همه پوچ. ای کاش اسم پوچ روی آن صادق همۀ اینهایی که دارید می
 تر است.کننده معناتر و دورتر و بیبود؛ از پوچ هم پوچ

ای برای ما گسترانده یزی را برای ما قرار داده و چه سفرهکه ببینید در امروز خدا چه چدرحالی 
اوّل صلوات بر پیغمبر « أن تُصَلّیَ عَلَی محمّدٍ و آلِ محمّدٍ و أن تُدخِلَنی فی کُلِّ خَیرٍ أدخَلتَ...!»است: 

د بکنید برای اینکه استجابت پیدا بکند، اوّل باید از خدا طلب رحمت خواهیکه داریم: هر دعایی که می
بیتش. اوّل آن کنید؛ آن طلب رحمت یعنی طلب واسطۀ فیض. واسطۀ فیض کیست؟ پیغمبر و اهل

توانیم، ما که قدرت نداریم، ما که سر تا پا در مسائل و در واسطۀ فیض را بیاورید. چون ما که نمی
رای رسیدن به آن مرتبۀ قدس، واسطه را اوّل بیاوریم، بگوییم: خدایا، اقلًا اینها از ها هستیم، بگرفتاری

ـ و فقط از نظر ظاهر ما اینها را داریم  حالا از نظر باطنی که آن را رها کنید نظر ظاهری مثل ما هستند ـ
اند! اوّل، ق رسیدهاند و به مقام طهارت مطلدهیم؛ اینهایی که به مقام قدس مطلق رسیدهواسطه قرار می

کند را تا صلواتی که استجابت می کند و دعای بین آن دوصلوات و آخر هم صلوات؛ لذا خدا حیا می
هایی که اخیراً از مرحوم آقا اید دیگر؛ احتمالًا در این کتابدر روایت داریم و خوانده ١کند.اجابت می

 فرماید:منتشر شده است، باید باشد که خدا می
کنم از بندۀ مؤمنم که اوّل و آخر دعا را مستجاب کنم )چون صلوات بر پیغمبر که میمن شرم 

 2شود دیگر( ولی وسطش را من استجاب نکنم!قطعاً مستجاب می
پس یک اینکه از خدا بخواهیم: در هر خیری که پیغمبر و اولاد او را داخل کردی، ما را هم  

این را  ٣«خانه نیست!گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب»د: فرمودنداخل کن! مرحوم آقا به ما بارها می
اند رسید! به ما یاد دادهبدانید. همتتان را بالا ببرید که هرچه همت را بالاتر بردید، باز هم به کرم خدا نمی

« کند؟!عجب، خدا این را هم استجابت می»کنید: خواهید بکنید که تصور میکه هرچه دعای بالاتری می
تر قرار اید، رحمت خدا را پایینتر از خواست خودتان قرار دادهاید، خدا را پاییننجا باختهبدانید آ

گوید[: این بنده، بندۀ ناشکر آید ]و میاید؛ خدا خوشش نمیتر قرار دادهاید و کرم خدا را پایینداده
 من این قسم هستم؟! نه!طور هستم؟! آیا داند و به من معرفت ندارد؛ آیا من ایناست، قدر من را نمی

                                                      
 .٤٩٤، ص ٢رجوع شود به الکافی، ج  ١
 .٣٨٢، ص ٢رجوع شود به انوار الملکوت، ج  ٢
 :١٣٠٠، ص ٣امثال و حکم، دهخدا، ج  ٣
 «گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟»
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همیشه « سالک آن کسی است که همیشه بالاترین را بخواهد!»فرمودند: لذا مرحوم آقا می 
کند بالاتر باشد: خدایا، ما را جلیس و انیس رسول خدا در روز قیامت قرار بده! این دعایی که می

 شود دعا.می
 1الصّالِحونَ و أعوذُ بکَِ مِِاّ استَعاذَ مِنهُ عِبادُکَ المُخلصِونَ!اللَهمّ إنّی أسألُکَ خَیَر ما سَألَکَ بهِِ عِبادُکَ 

 که این دیگر نتیجۀ این عمل ما و در این عالم دنیا است.
 وظیفۀ شیعیان در عید فطر

امروز روز عید فطر و عیدی است متعلق به امام زمان. و الحمدلله که امسال هم عید مشخص  
شد، شبهه نداشت، در آن ابهام نبود و آن شیرینی ادراک جماعت عید بر شیعیان امیرالمؤمنین گوارا بود. 

تواند از این حقّ دار است و کسی نمیطور جماعت، حقّ مسلّم همۀ افراد صائم و روزهاقامۀ نماز عید به
دنبال روزه هم نماز عید است و باید نماز عید گیرد، بهمسلّم جلوگیری کند. وقتی که صائم روزه می

خوانده بشود و به جماعت هم باید خوانده بشود، و سلب حقّ این حلاوت و استفاده از برکات را نباید 
در هرجا که هست باید به جماعت خواهد برای خودش داران گرفت؛ هر کسی میاز صائمین و روزه

 تواند از این مسئله جلوگیری کند!بخواند و کسی نمی
کنندگان و این عید، عیدی است که خداوند برای استفاضۀ بیشتر و توفیق بیشتر نصیب عبادت 

شد روز ماه رمضان تمام بشود و بعد هم مردم بروند دنبال کارشان و صائمین خودش قرار داده است. می
ای بود و گسترده شده بود و الآن جمع شد؛ نه! آن سفره در یک شان و مطلبی هم نباشد و سفرهرنامهو ب

واسطۀ آمادگی برای جلب فیوضات حق که اختصاص به آن ماه دارد، گسترده واسطۀ گرسنگی و بهماه به
جمالیه در امروز  شده بود. حالا که این بهره انجام شده است، آن نحوه نزول فیوضات الهی به فیوضات

نحو کلی. نحو جمعیت و بهشود؛ یعنی استجماع همۀ فیوضات در ماه مبارک بهبرای افراد حاصل می
السّلام  اند، متعلق به امام زمان علیهکه بزرگان فرمودهطوریلذا امروز روز بسیار مهمی است و همان

افیت و مسرّت و ابتهاج و تعجیل در چیز برای سلامتی و صحت و عاست و باید در امروز بیش از همه
 ظهور آن حضرت دعا کنیم.

ای داشتیم، شکی داشتیم، خطوری بود، احتمالی بود، چیزی اگر تا امروز هم ما بالأخره شبهه 
بود که بالأخره بشود زندگی را، عمر را، حیات را بدون عنایت آن حضرت و بدون ظهور آن حضرت 

                                                      
 ، با قدری اختلاف.٢٨٩، ص ١ إقبال الأعمال، ج ١
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برای همه هم مشخص شده است که فقط منجی و آن کسی  هم طی کرد، دیگر مشخص شده است و
ت بدهد، فقط و فقط و فقط و فقط و فقط شخص تواند دست ما را بگیرد و ما را از این بلایا نجاکه می

حال بوده است، همه پوچی به ذات مقدّس آن حضرت است و تمام مسائل و ادعاها و چیزهایی که تا
دانیم فقط آن حضرت، منجی است. را نشان داد! امروز دیگر همه میبودن خود و توهّم  و بطلان و تهی
هایی که بر بلاد است، بر بلاد مسلمین است، اجانب، شیاطین، دول کفر، و همۀ افراد، با این گرفتاری

بیت اجماع علیه ولایت و مکتب اهل علیه اسلام و مسلمین و بر نحوی از انحاء برهمۀ آن کسانی که به
تواند رفع اند، الآن دیگر مشخص است که فقط دست مبارک آن حضرت است که میمودهو اجتماع ن

 گرفتاری و بلیّه از همۀ مسلمین و شیعیان بالأخص بفرماید.
فلذا باید امروز برای سلامتی آن حضرت دعا کرد، باید در امروز برای صحت و سلامتی آن  

سم بزرگان و اولیای الهی است، به شکرانۀ این که رطوریحضرت و تعجیل در ظهور صدقه داد و همان
مهمانی پروردگار و حضور در ضیافت الهی باید انسان تشکر خودش را از صاحب مقام ولایت باید 
ابراز کند. چطوری ابراز کنیم؟ به زیارت مقابر مقدّسه باید برویم. اگر کسی فرض کنید که در جایی 

السّلام برود. اگر در جایی دیگر  ید امروز به زیارت امام علیهاست که امام است، مانند مشهد، البته با
ها مانند حضرت معصومه سلام اللَه علیها یا حضرت عبدالعظیم حسنی در شهر ری که است از امامزاده

عجیب است! این نشان  ١«مَن زارَ عبدَالعظیم برِیّ کمَن زارَ الحُسینَ بکربلاء.»السّلام فرمود:  امام علیه
اینها همه در یک خط هستند و اینها همه در یک مسیرند. آنهایی که در طهران هستند باید به  دهدمی

طور قبور زیارت حضرت عبدالعظیم بروند، آنهایی که در قم هستند به زیارت حضرت معصومه و همین
ستند، سایر اولیای الهی که در همین قم هم موجود است. یا اینکه فرض کنید افرادی که در اصفهان ه

فولاد اولیای در قبور آنجا هم امامزادگان معتبر و بسیار موجه هست، حضرت سیدمحمد، حتّی در تخت
الهی هست. اینها همه تشکر از امام زمان دارد دیگر. این تشکر و شکرانه این است که انسان با حرکت 

کردند همین کار را می خودش برود و خود را بر این مسیر و بر این مکتب عرضه بدارد. اولیای الهی

                                                      
 :٩٩ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص  ١
ـ قال: حَدَّثَنا محمّدُ بنُ یَحیَی العَطّارُ، عَمَّن دَخَلَ  رحمه اللَه حَدَّثَنا عَلیُّ بنُ أحمَدَ قال: حَدَّثَنا حَمزَةُ بنُ القاسِمِ العَلَویُّ ـ»

أینَ ”السّلام فَقالَ:  الحَسَنِ العسکریِّ علیهمِن أهلِ الرَّیِّ قال: دَخَلتُ عَلَی أبی الحَسَنِ عَلیِّ بنِ محمّدٍ الهادیعَلَی أبی
أما إنَّکَ لَو زُرتَ قَبرَ عَبدِالعَظیمِ عِندَکُم لَکُنتَ کَمَن زارَ الحُسَینَ بنَ عَلیٍّ ”السّلام؛ قال:  قلتُ: زُرتُ الحُسَینَ علیه“ کُنتَ؟

 «“السّلام. علیه
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رضوان اللَه  د ـفرمودند که بعد از ماه رمضان دأب و دَیدَن مرحوم آقای حدادیگر. مگر مرحوم آقا نمی
رفتند، در شهرها، در دهات، در رفتند، به زیارت اولاد ائمّه میـ این بود که به زیارت ائمّه می علیهما

ای شکرگزاری و استفادۀ بیشتر و استفاضۀ بیشتر. و چون اینها همه برای تشکر بود دیگر، بر ١قصبات؟!
 سنت اولیای الهی حجت است، لذا ما هم باید از این سنت اولیای الهی تبعیّت کنیم.

اللَهمّ کُن لوِلیّکَ الحجُّةِ بنِ الحَسَن صَلَواتُکَ عَلیهِ و عَلََ آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ و فی کُلِّ ساعَةٍ وَلیًّا  
ا و دَلیلًا و عَیناً حَتَّی تُسکِنهَُ أرضَکَ طَوعًا و تُمتَِّعَهُ فیها طَویلًا.و حافظًِ   ٢ا و قائِدًا و ناصِرً

اللَهمّ إنّا نَرغَبُ إلیکَ فی دَولَةٍ کَریمَةٍ تُعِزُّ بِِا الإسلامَ و أهلَهُ و تُذِلُّ بِِا النِّفاقَ و أهلَهُ و تََعَلُنا  
عاةِ إلی طاعَتِ  نیا و الْخِرَة.فیها مِنَ الدُّ  ٣کَ و القادَةِ فی سَبیلکَِ و تَرزُقُنا بِِا کَرامَةَ الدُّ

السرور قطب عالم امکان و ولیّ ما و امام ما حضرت حجة ابن  جهت تعجیل در ظهور موفور
 الحسن العسکری ارواحنا لتراب مقدمه الفداء سه صلوات ختم کنید.

 اللَهمّ صلّ علَ محمّد و آل محمّد 

                                                      
 .٣٣ه روح مجرّد، ص رجوع شود ب ١
 .٦٣٠، ص ٢مصباح المتهجد، ج  ٢
 :٣٦. وظیفه فرد مسلمان در احیای حکومت اسلام، ص ٤٢٤، ص ٣الکافی، ج  ٣
ای پسندیده پیش آوری بار پروردگارا، ما جمیع شیعیان با تضرّع و ابتهال به درگاه تو، از سویدای دل خواهانیم که دوره»

نش را سربلند فرموده، نفاق و پیروانش را ذلیل و خوار گردانی؛ و ما را از داعیان به که در آن دوران، اسلام و یاورا
فرمانبرداری و از رهبران آنها به راه خودت قرار دهی؛ و بدین سبب از مواهب عالیه و نفایس خزانۀ جودت در دنیا و 

 «آخرت روزی ما فرمایی!
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